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دریچه

روایتي از رنج بچه هاي ایران

فیلم سینمایي «بیست وسه نفر» که بخشي از  �
خاطرات ۲۳ نفر از اسراي نوجوان ایراني را پس 
از ســال ها از وقوع این حوادث به تصویر کشیده، 
حالا در معرض نمایش قرار گرفته است. احتمالا 
ایــن نکته به ذهــن هر بیننــده اي خطور می کند 
کــه این فیلم تا چه حد موفق به بازتاب شــرایط 
و کیفیات ملموس این واقعه شــده اســت؟ این 
همان نکته اي بود که براي من و دوســتم، احمد 
یوســف زاده که از یک سو شاهد عیني ماجرا بوده 
و افتخارا مشــاور این اثر هنري بوده ایم نیز از روز 
اول تبدیــل به یک دغدغه شــده بــود. روزي که 
قرار بود نســخه نهایي و بدون موسیقي این فیلم 
را به ما نشــان بدهند، اســترس زیادی داشتیم. 
ســبب آن هــم به این برمي گشــت که مشــتاق 
بودیــم بدانیم آیا فیلم توانســته بین خاطرات ما 
و ســکانس هایش ارتباط معناداري ایجاد کند؟ 
در تمام مدت پخش این فیلم، اشــک از دیدگان 
احمد جاري بود. من کــه هنوز خودم را به حال 
احساســاتم رهــا نکرده بــودم، فقــط گهگاهي 
اشــکي مي غلتاندم. اما دلم را توفان احساسات 
و شفقت نسبت به دوستانم درنوردیده بود. شاید 
این همه مقاومت در برابر احساســاتم دیگر لازم 
نبود. همه ســکانس ها پرمعنا از مقابل چشمان 
شــگفت زده من مي گذشــت. حالا فهمیده بودم 
هنر معجزه گر هفتم، توانســته است مرا به عمق 
گذشته و سیاه چال استخبارات پرتاب کند. در این 
پرتگاه آرام در دستان خاطرات خفته ام مي افتادم 
و در تصاویري که آفریــده بودیم غرق در پرهاي 
نوازشــگر شــوروحال آن زمــان، مســتانه محو 
مي شــدیم. این فقط یک فیلم نبود، بلکه قالیچه 
ســلیمان بود که مــا را با خود بــه نوجواني مان 
و سرنوشــت تلخمــان مي برد. کارگــردان فیلم، 
بازیگرانــش را با نام هاي مســتعار نامیده بود تا 
بتواند دیالوگ هاي واقعــي را از زبان هنرمنداني 
که بانمک تر بیانش مي کردند به ســمع بینندگان 
برســاند، اما ما مي دانســتیم که سیناي فیلم من 
هســتم و اینکــه منصور ما کدام هنرمند اســت. 
بي پیرایه بگویم فیلــم موفق بود و ما را راضي و 
گریان کرده بود. نمره مستندبودنش را تماما از ما 
گرفت. درامایش رنگ عینیت داشــت. مبالغه اي 
در کار نبــود. امــا اعتــراف مي کنــم خشــونت 
زندان و زندانبان را مهربانانه تر نشــان داده بود. 
سکانس هاي  این فیلم کمي لطیف تر از حوادث 
آنجا رقم مي خــورد. این هم بد نیســت، چراکه 
روایتگر ما کمي هم ملاحظه اعصاب بینندگانش 
را کــرده اســت. آري مــادران و پدرانــي کــه از 
تصاویر ما به یاد دلبندانشــان مي افتند، ســزاوار 
ملاحظه انــد. داســتان این فیلــم روایتگر همان 
ایام ابتداي ســفر غریبانه اي را به تصویر مي کشد 
که هشت سال و ســه ماه و۱۶ شــب طول کشــید. 
روزهایش پیشــکش زندانبان ها و ارتش بي رحم 
بعث باشــد. روزهایش هم از شب بدتر بود. اما 
امروز از جمع ۲۳ نفر، سیدعباس پر کشیده است. 
برخي بچه ها هم به شدت بیمارند. حال باقي هم 
به عظمت این ملت خوش و به ســختي هایش 
ناخوش اســت. شاید این جملات من را بعد از ما 
هم بخوانند. بله، تصدیق مي کنم داســتان فیلم 
را. بلــه، تأیید مي کنم احساســات صادقانه ام را. 
بله، بــاور مي کنم روایت فیلــم از رنج بچه هاي 
ایــران را. آري ایــن فیلم به ۲۳ نفــر خودباوري 
مي دهد. حسي از اداي دین نسبت به ملت را در 
ما زنده مي کند. خیلي سربلندیم از اینکه آزموني 
را گذراندیم که براي بزرگ تر از ما هم سخت بود. 
ما را با ژنرال هاي رسانه به هماوردي فراخوانده 
بودنــد، اما داور زمانه دســت منصور ۱۳ســاله 
را به عنــوان برنده بــالا برده بود! فیلــم ۲۳ نفر 
بازســازي دقیق این نبرد است. این همه موفقیت 
هنــري نتیجــه تلاش کارگــردان محتــرم، آقاي 
مهدي جعفري و تهیه کننده عزیز، آقاي فرآورده 

و همکاران نازنینشان است. گوارایشان باد. 

نگاه

سال هفدهم    شماره 3594 هنرچهارشنبه   20 آذر 1398

  فیلم «بیست وســه نفر» موضوع بدیعي دارد.  �
بیشــتر، ازاین رو که درباره جنــگ صحبت مي کند، 
اگرچه جنــگ در آن نقش محوري ندارد. فیلم بیش 
از هــر چیــز، روي روابط انســاني و مقاومت تکیه 
مي کند. مقاومت معناي بزرگــي دارد و فیلم هم بر 
همین مفهوم اســتوار اســت. همین ویژگي باعث 
مي شــود بســیاري از مفاهیم جاري در فیلم اکنون 
هم تعمیم پذیر باشــد. در فیلم، بچه ها بدون اینکه 
خودشان بخواهند به مرور دید سیاسي پیدا مي کنند؛ 
موضوعي کــه فیلم نامه هم به خوبــي از عهده اش 
برآمده است. این تعبیر فیلم که با مقاومت مي توان 
به آزادي و رهایي رسید، بسیار کلیدي و راهگشاست 

و مي تواند موضوع خوبي براي شروع بحث باشد.
مهــدي جعفري (کارگــردان): موافقم، گذشــته 
از مفهــوم رهایي؛ قیمتي که بــراي آزادي پرداخته 

مي شود هم بسیار مهم است.
 بله. ســربلند بیرون آمدن از این مقاومت، حس  �

الزاما مســیر  القا مي کند. امــا رهایي  خوشــایندي 
کوتا ه مدتي نیست. گاهي مثل آنچه در فیلم مي بینیم تا 
هشت سال باید صبر کرد. بچه هایي که اسیر شده اند، 
پیشنهاد سفر به فرانســه را رد مي کنند. آنها فرانسه 
را بــراي رهایي انتخاب نمي کننــد. همین جا دو ایده 
شکل مي گیرد. اینکه مفهوم آزادي و رهایي از یکدیگر 
تمییز داده مي شــود. اگر آزادي مي خواهي مي تواني 
به فرانسه ســفر کني، ولي اگر رهایي مي خواهي باید 
به زندان برگردي. درواقع این مفهوم شــکل مي گیرد 
که براي رســیدن به رهایي نباید به آزادي رسید؛ به 

عبارتي آزادي شرط کافي براي رهایي نیست.
جعفري: در ابتداي داســتان ظاهرا این طور بوده که 
بچه هــا آگاهي کافي از این معنا نداشــته اند و کم کم در 
طول مسیر ســخت و فرســاینده این پروژه تبلیغاتي به 
آن آگاهي لازم دســت مي یابنــد. اهمیتي هم ندارد. من 

اسمش را یک جور معرفت وجودي 
مي گذارم. هر شــخصي در شرایط 
پیچیــده بر ســر دوراهــي انتخاب 
قرار مي گیرد. گاهي به حکم غریزه 
دســت به انتخــاب مي زند و گاهي 
با آگاهي و شــعور. با شما موافقم 
که مفهوم رهایي با آزادي متفاوت 
اســت و بچه ها در این داســتان به 

دنبال رهایي بودند.
مي توانــد  � کــه   مفهومــي 

رنگ وبوي سیاسي به فیلم بدهد. 
اما نه سیاســت به شکل رایجي 
که مي شناســیم؛ بلکه به معناي 
مقاومت. گاهــي این موضوع به 
ذهن مي رســد که شاید بهتر بود 
رفتار  انساني  جنبه هاي  کمي  اگر 
بچه هــا را پررنگ تــر مي دیدیم. 
این  با  بچه هایي  مي رسد  نظر  به 
سن وسال که در اسارت دست به 
اعتصاب مي زنند قطعا مشکلات 
در  داشته اند.  پیچیده اي  و  بزرگ 
صورتي که بروز رفتارهاي کودکانه 

از آنها دور از انتظار نیست.
جعفري: البتــه صحنه هایي هم بــراي بیان آنچه 
مدنظر شماست فیلم برداري شد، اما در مرحله تدوین 
به لحاظ ریتم و ســاختار ترجیح دادیم استفاده نکنیم. 
واقعیت این است که ما با یک جهان بزرگ و پیچیده در 
این داستان مواجه بودیم. یکي از ملاحظات ما در حین 
ســاخت این فیلم نمایش هرچــه واقعي تر قهرمانان 
داستان بود؛ برخلاف بسیاري از فیلم هاي دفاع مقدس 
که عکس ایــن موضوع رخ مي دهد، ســعي کردم در 
میزانسن و بازي ها برخوردي واقع گرایانه داشته باشم. 
خوشــبختانه در فاصلــه نمایش هــاي پراکنده فیلم 
تاکنون واکنش هاي خوبي از سوي مخاطبان و منتقدان 
فیلــم در تأیید باورپذیربودن ماجــرا و بازي ها دریافت 
کرده ایم. ما سعي کردیم بیننده با آدم هاي فیلم ارتباط 
برقرار کند و با فیلم پیش بیاید. قطعا اگر «بیست وســه 
نفر» سریال بود، آن قدر زمان داشتیم که قدري بیشتر به 
زوایاي شــخصي و روحي آدم ها بپردازیم. من مدت ها 
قبل از ســاخت این فیلم، مســتندي از بیست وسه نفر 
ســاخته بودم. مصاحبه هایي که با این بیست وسه نفر 

داشــتم برایم بسیار جالب بود. خاطرات بسیار عجیبي 
از آن ســال ها دارند. طبعا آنها هم نمي توانند تک تک 
روزهایي را که بهشــان گذشته است روایت کنند. حتما 
قهرها و آشتي هاي زیادي با هم داشته اند؛ بسیار بیشتر 
از آنچه در فیلم مي بینیم. حتي شاید از دست همدیگر 
دلخور هم شده باشند؛ هرچه که بوده، اما در نهایت با 
یکدیگــر عهد کردند که یک روز تصمیم بزرگي بگیرند. 
از ســال هاي نوجواني تــا امروز همــواره ارتباطم را با 
دوســتاني که براي کشــورمان جنگیده و اسیر شده اند 
حفظ کــرده ام. نکتــه اي که همیشــه در تصویرکردن 
فیلمي درباره جنــگ به دنبال آن بــودم، پرداختن به 
روابط انســاني آدم ها در شــرایط دشــوار جنگي بوده 
اســت. متأسفانه ســینماي دفاع 
مقدس ما سال هاســت که از نظر 
مضمون و ســاختار کمــي دچار 
تکرار شده اســت. به نظرم در این 
حوزه، قطعا جایــگاه ادبیات دفاع 
مقــدس با فاصلــه زیــاد بالاتر از 
زمان  مدت ها  بنابراین  سینماست. 
خواهد برد تا دســت کم آدم هایي 
که در جنگ حضور داشــته اند در 
آثار سینمایي به شکل واقعي تري 
نشان داده شوند. طبعا در این میان 
کار فیلم ســازاني که قصد دارند از 
دریچه اي دیگر به ســینماي جنگ 
نگاه کنند بسیار سخت خواهد بود 
و این مسیر سخت میسر نمي شود، 
مگر با همدلــي یک گروه پرتوان و 
باانگیزه. اگر فیلم ما کمي از عهده 
این واقع گرایي برآمــده و باورپذیر 
شده قطعا مدیون همکاري عوامل 
دلســوز و تلاش آنها بوده اســت. 
همین جا از همراهي همه عوامل 
فیلم تشــکر مي کنم، به خصوص 
از حمایت و پشــتیباني آقاي فرآورده که قطعا یکي از 
خوش شانسي هاي ما در مسیر ساخت این فیلم بودند. 
اگرچه موضوعي کــه فیلم «بیست وســه نفر» به آن 
مي پردازد از مقوله دفاع مقدس است، اما درعین حال 
شاید به نوعي یک نگاه سیاسي هم در متن و زیرمتن آن 
موجود باشــد. با اینکه سیاست از علاقه مندي هاي من 
نیست و دوست داشتم بیشتر جنبه هاي انساني قصه را 
دنبال کنم، اما گریز از لایه هاي سیاسي داستان نشدني 
بود، چراکه اصل داستان در یک پس زمینه کاملا سیاسي 
مي گذشت. اساسا سیاست و جنگ همزاد یکدیگرند و 
بعید اســت که بشــود آنها را از یکدیگر جدا کرد. ۲۳ 
نفــر نوجوان با انگیزه هاي ملي و مذهبي براي دفاع از 
خاکشــان به جنگ مي روند و کمي بعد اسیر مي شوند، 
اما طولي نمي کشــد که خودشان را در موقعیتي کاملا 
سیاسي پیدا مي کنند. آنها به قول ملاصالح قاري در دل 
دشمن تبدیل به سفراي سیاسي ایران شده بودند و باید 

تصمیم مي گرفتند در کدام زمین بازي کنند.
 پرداختن به قصه پرماجــرا و جالب صالح، در  �

خلال روایت برشي از زندگي بیست وسه نفر هم، 

به نظرم سخت بود.
جعفري: خیلي... دوســت داشتم قصه زندگي صالح 
هم سهمي در این فیلم داشته باشد و البته سهمي کاملا 
مرتبط با داستان اصلي. صالح از جمله انسان هاي خاص 
تاریخ معاصر ماست. ایشان در سه دوره متهم و به اعدام 
محکوم شده بود. در دوران قبل از انقلاب فعالیت سیاسي 
و مذهبي داشته و زندان هاي طولاني مدت را کشیده است، 
در دوره جنگ اســیر شــده و تا پاي مرگ رفتــه و بعد از 
بازگشــت به ایران هم در اثر یک سوءتفاهم به جاسوسي 
محکوم و حکم اعدامش صادر شده بود. به نظرم زندگي 
صالح به خودي خود جنبه هاي ســینمایي جذابي دارد. 
ظاهرا تــا مدت ها بعد از آزادي وي و روشن شــدن حکم 

قضائي او، منعــي براي پرداختن به 
ماجــراي زندگي ا ش وجود داشــت 
ولي بعدها به لطف ســیدعلي اکبر 
ابوترابــي، پــدر معنــوي آزادگان و 
از همراهان  زیــادي  شــهادت عده 
و هم بنــدان صالــح، از او رفع اتهام 
مي شــود. وقتي در سال ۸۵ مستند 
۲۳ نفــر را مي ســاختم ایــن امکان 
به وجود آمد تا با جزئیات بیشــتري 
به زندگي صالــح بپردازم و در طول 
پژوهــش و ســاخت آن مجموعه، 
بــه گواهي ۲۳ نفــر تصویر متفاوت 
و تــازه اي از او در حافظه تاریخي ما 
ثبت شــد. طوري که بعد از تماشاي 
آن مســتند برخي از افــرادي که در 
جریان پخش فیلمِ جلسه ملاقات با 
صدام به صالح قاري مشکوک شده 
بودند، متوجه واقعیت تلخ پشــت 
صحنه آن جلســه شــده و از تصور 
اشــتباهي که درباره ایــن مرد بزرگ 
داشــتند، پشیمان شــدند. از حبیب 
احمدزاده عزیز ممنونم که حمایتش 

در ســاخت و پخش این مســتند باعث شــد تــا این رفع 
ســوءتفاهم در سطح گســترده تري در ایران صورت گیرد. 
بنابراین اصرار داشتم در فیلم «بیست وسه نفر» هم کمي 
از صالح گفته شــود. پرداختن به زندگي او به عنوان یک 
قصه فرعي در این فیلم کار آساني نبود چراکه باید مراقب 
مي بودیم که روایت ما دوپاره نشــود و تماشاگر در پایان با 
هــر دو قهرمان یعني گروه ۲۳ نفر  و صالح قاري همدلي 

کرده و آنها را تحسین کند.
 آقــاي فرآورده دربــاره شــخصیت پردازي این  �

بیست وسه نفر صحبت کنیم. از ابتدا نگاه شما به این 
قصه چطور بود؟

مجتبي فرآورده (تهیه کننده): در این باره یعني جزئیات 
رابطه بچه هــا در فیلم، باید بگویم برخي از موقعیت ها 
در ســینما آن طور که در صحبت ها و تئوري ها جذاب به 
نظر مي آیند، در تصویر ســینمایي خیلــي باورپذیر از آب 
در نمي آید. نمي دانم این مشــکل عقبــه فرهنگي دارد 
یا موضوع دیگــري در آن دخیل اســت! در حقیقت در 
سینمایي کردن برخي «آن» ها نمي توان ظرافت هاي لازم 
را اعمال کرد. این موضوع مدت ها ذهنم را مشغول کرده 

بود. نمي دانم این چیست که حرفش را خوب مي زنیم و 
خوب هم تحلیل مي کنیم اما در اجرا همه چیز، آن طور 
که باید، درســت کنار هم نمي نشیند. قطعا این موضوع 

پاشنه آشیل بسیاري از فیلم هاست.
جعفري: نکته دیگري هم هســت. اینکه ما خواسته 
یا ناخواسته با یک مســئله و چالش در فرامتن این قصه 
روبه رو بودیم. یادمان باشــد این قصه اقتباس از واقعیت 
است و ما با شخصیت هاي زنده اي روبه رو هستیم که آن 
شــرایط را تجربه کرده اند. هر کدام از این بیست وسه نفر 
حق اعتراض به اینکه واقعیت را قلب کرده ایم، داشتند. 
هر کدام از آنها در نگارش قصه بیست وسه نفر همکاري 
خوبي با ما داشتند و به ما اعتماد کردند و البته قرار نبود 
چیزي خلاف واقعیت در داســتان وارد کنیم. با خودمان 
قرار گذاشــته بودیم که واقعیت را مخدوش نکنیم و این 
پــازل را طوري کنــار هم چیدیم که بــراي مخاطب هم 
جذاب باشــد. اتفاقا زماني که با آنها مصاحبه مي کردم، 
دنبال ریــز اتفاقات در اردوگاه بــودم. اینکه چقدر با هم 
اختلاف نظر داشــتند. چه دیالوگ هایي بینشــان ردوبدل 
مي شــد؟ هیچ کدام هم خبر نداشــتند که دیگري درباره 
چه موضوعي با ما صحبت کرده است. قطعا چیدن این 
صحبت ها کنار هم و رســیدن به یک ســاختار مستحکم 
برایم جذاب بود. با اینکه به عنوان فیلم ســاز در برگردانِ 
ســینمایي این حق را داشــتم که روایت و برداشت کاملا 
شخصي خودم را داشــته باشم اما همچنان وفاداربودن 
به «واقعیت» برایم یک اصلِ مهم  تر بود. ما در مرزِ باریک 
و خطرناکــي راه مي رفتیم، اینکــه اقتباس چگونه انجام 
شود که هم به «واقعیت» آســیب نزنیم و هم جذابیت 

سینمایي اثر حفظ شود.
 در واقع پرسش این است که این آدم ها در چنین  �

لحظات پرتنش و سختی، چقدر ترسیده یا حتي دچار 
تردید شده بودند.

جعفــري: بلــه اینها هــم انســان هســتند. طبعا 
مي توانستند ترســیده  یا خودشان 
را باخته باشند. یکي از موضوعاتي 
که در ســاخت این فیلم ذهن ما را 
سخت مشــغول کرده بود، این بود 
که چطور این فیلم را بســازیم که 
ســخنراني نکرده باشیم؟ داستاني 
کــه باید روایت مي شــد به خودي 
خــود غیرقابل بــاور بــود. قطعا 
اقتباس از این ماجرا هم کار آساني 
نبود. دست و پاي ما از چند جهت 
بســته بود. یکي از مسائل مهم در 
ســاخت فیلــم این بــود که چون 
دربــاره واقعیت بیست وســه نفر 
فیلم مي سازیم باید همگي آنها از 
قصه رضایت قلبي داشــته باشند. 
این وظیفه اخلاقــي ما بود. قطعا 
جلــب رضایت تک تــک ۲۳ نفر و 
در واقــع ۲۴ نفر، کار آســاني نبود. 
به اصطلاح  شــرایطي،  چنیــن  در 
زیادکــردن نمــک و فلفــل برخي 
جزئیات داستان هم کار را سخت تر 
مي کرد. قطعا چیزهایي به داستان 
اضافه کردیم یا از آن کاســتیم، امــا دخل و تصرف در 
بخش اعظم داســتان امکان پذیر نبود. دوست داشتم 
در برخــي جاها اتفاقاتي را اضافه کنم بیشــتر از آنچه 
اکنون مي بینید یا اینکه چطور دیالوگ نویســي کنیم که 
لحن آدم ها شــعاري نشــود و در عین حال به واقعیت 
آنها هــم وفادار بمانیم؟ بعد مي دیــدم اصلا آدم هاي 
آن دوره کمي  شعاري زندگي مي کردند، لحن و ادبیات 
مقاومت مي طلبد که حماسي و شــعاري باشد اما در 
سینما نمي شــود به بهانه پایبندي به واقعیت آن لحن 
شــعاري را تماما حفظ کرد. وقتي تحت تأثیر واقعه اي 
مثــل جنگ هســتیم، همه وقایع شــکل دیگــري پیدا 
مي کند. اگر دیالوگ ها جور دیگري نوشته مي شد، ممکن 
بود همه چیز غیرواقعي جلوه کند. باید تعادل خاصي را 
رعایت مي کردیم، نه شعار مي دادیم و نه از اصل جنس 
آن آدم ها غافل مي شــدیم طوري که تماشــاگر جوان 
امــروزي، هم آدم هاي این فیلم را باور کند و با موضوع 
آن ارتباط بگیرد و هم با یک مشت آدم واقعي و مستند 

مربوط به همان دوران طرف باشد.
ادامه در صفحه ۱۲

گفت و گو با کارگردان و  تهیه کننده فیلم ۲۳ نفر

سیاست و جنگ  همزاد یکدیگرند
بهناز شیربانی: «بیست وســه نفر» ماه ها پیش نخستین بار در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
گذاشــته شــد؛ فیلمی روایتگر خاطره ای نه چندان دور در تاریخ جنگ ایران و عــراق. خاطره ای تلخ برای 
بازماندگانش و غافلگیرکننده برای مخاطبانی که روایتی از ۲۳ نوجوان زمان جنگ را تصویرشده می دیدند؛ 
خاطره ای نزدیک که برای شــنیدنش گوش لازم نیســت، کافی اســت کمی با قلبمان روزگاری که بر آنها 
رفته اســت را لمس کنیم. ۲۳ نوجوان کم سن وســال که در میانه های جنگ به اســارت گرفته می شوند و 
حالا در جهانی دیگر فارغ از کودکانه هایشــان باید تصمیمی بــزرگ بگیرند؛ تصمیمی که تماما رنگ وبوی 
سیاســت می دهد. تصمیم آنها تحمل شرایط ســخت اسارت به جای آزادی در کشــوری غیر از ایرانشان 
بود. اما ســوی دیگر این روایت هم مردی نشســته که سرگذشــتش عجیب و باورنکردنی است. ملاصالح 
سرنوشــت حیرت انگیزی دارد؛ مردی که در زمان شــاه، جنگ و پس از آن در زندان بوده و تا پای چوبه دار 
رفت و معجزه او را به زندگی برگرداند و حالا در ســالخوردگی از خاطراتش می گوید و حتی به آنها لبخند 
می زند. این دو روایت در کنار هم روایت فیلم را شــکل داده است. حکایت این ۲۳ نفر که یکی از میانشان 
بخت آخرت پوشــید، همچنان شنیدنی است؛ چه آن زمان که مستندی درباره شان ساخته شد و چه زمانی 
که تصمیم گرفته شــد مهدی جعفری در مقام کارگردان و مجتبی فــراورده به عنوان تهیه کننده همراه با 
بازیگرانی نوجوان خاطرات را تصویر کنند. گفت وگو با مهدی جعفری و مجتبی فرآورده فارغ از چگونگی 
تصویرکردن این خاطرات، بخش دیگری داشت. رهایی و آزادی در این فیلم به خوبی از یکدیگر تمییز داده 
شــده است. بحث از همین جا آغاز می شــود و حول محور واقعیت هایی که درک شده و حقیقت هایی که 
گفته شــد، ادامه دار شــد. این گفت وگو بازخوانی دیگری از به تصویرکشیدن این خاطره و داستان است که 

شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

امیرالمؤمنین یک جمله زیبا دارد که: 
شرایط آدم ها را تغییر نمي دهد، «شرایط 
ذات آدم ها را بروز مي دهد.» من هم به 
این موضوع عمیقا معتقدم. نمي توانیم 

بگوییم در شرایط جنگي شخص ترسش 
را بروز مي دهد یا شجاعتش را. در آن 
دوران افراد دیگري هم بودند که تمام 

آن فضاي ملتهب جنگ و تبلیغات جبهه 
متحول و تحریک شان نکرد و گونه اي 
در خانه ها خزیدند و گروهي سر از پا 

نشناخته راهي جبهه ها شدند

دوست داشتم قصه زندگي صالح هم 
سهمي در این فیلم داشته باشد صالح 

از جمله انسان هاي خاص تاریخ معاصر 
ماست. ایشان در سه دوره متهم و به 

اعدام محکوم شده بود. در دوران قبل از 
انقلاب فعالیت سیاسي و مذهبي داشته 

و زندان هاي طولاني مدت را کشیده 
است، در دوره جنگ اسیر شده و تا پاي 

مرگ رفته و بعد از بازگشت به ایران 
هم در اثر یک سوءتفاهم به جاسوسي 
محکوم و حکم اعدامش صادر شده بود

 تورج شعبانخانی درگذشت
تورج شعبانخانی، آهنگ ساز موسیقی پاپ، در  �

۶۹ ســالگی در پی ابتلا به عارضه ریوی دار فانی 
را وداع گفت.

شــعبانخانی فعالیت حرفه ای موسیقی خود 
را با موسیقی متن و آهنگ ســازی فیلم «آدمک» 
و معرفی فریدون فروغی شروع کرد. او با بسیاری 
از هنرمندان موســیقی ایرانی نیز همکاری داشته  

است.
ایــن هنرمند بعــد از انقلاب به همــراه تعداد 
معدودی از خوانندگان و هنرمندان در ایران ماند و 
در این سال ها ضمن آهنگ سازی برای خوانندگان 
قدیمی، با هنرمندان بســیاری نظیــر رضا آریایی، 
ناصر عبداللهی و محمدرضــا عیوضی همکاری 

داشته  است.
او متولد ۱۳۲۹ بود که ترانه «بهار بهار» یکی از 

آثار ماندگار این هنرمند به حساب می آید.

خبر

 دکترمحمدساردوئی نسب
 عضو هیئت علمی  

   دانشگاه تهران

اعلام نتایج نهایي پنجمین دوره جایزه شعر شاملو
اثري برگزیده نشد

۲ شاعر تقدیر شدند 
هیئــت داوران مرحله دوم پنجمیــن دوره  جایزه    �

شعر احمد شاملو در بیانیه اي اعلام کرد که این جایزه 
امسال برگزیده اي نخواهد نداشت.

به گزارش ســتاد خبري پنجمین دوره جایزه شعر 
احمد شاملو، در این بیانیه آمده است:

«جایزه   شعر احمد شاملو که امسال پنجمین دوره  
خود را پشت سر گذاشت، در پي کشف افق هاي تازه در 
شعر معاصر است. افقي که تنها به داشتن نگاهي تازه 
به جهان و زبان بســنده نمي کند، بلکه در پي منظري 
هستي شناســانه اســت که در آن شــاعر «درد و امید 
مردم را با اســتخوان خویش پیوند مي زند». او شاهد 
صادق زمانه اش اســت و از این طریق به حضور خود 
در جهان معنا مي بخشد؛ مسئولیتي سنگین برآمده از 
حقیقتي که شعر را «نه یاسمین و سنبل گلخانه  فلان» 

که تأمل انگیز، ژرف و فرزند اصیل جامعه مي خواهد.
هم ســنگ تعهد اجتماعي، تعهــد در قبال زبان، 
شــناخت آن و احاطــه و به کارگیــري امکانــات و 
ظرفیت هاي آن، بخشــي مهم از کار شــاعر است که 
شــعر، جهان را از طریــق زبان تجربــه مي کند. «اگر 
فکر کنیم که شــعر در زباني زاده مي شود که از خلال 
روابط قاموســي کلمات و ایجــاد روابط من درآوردي 
و غیرمنطقــي در اجزاي جمله به وجــود مي آید، به 
بیراهه رفته ایم». در ســنت شــعري که نیماي شاعر 
بنیــان نهاد و احمد شــاملو پي گرفت، جهان شــعر 
در مواجهه  عمیق و تکینه  شــاعر با تجربه  زندگي بنا 
مي شــود؛ مســیري که به اجتماعي کردن من فردي 
شاعر مي انجامد. سنتي که در آن «شعر برداشت هایي 
از زندگي نیســت، بلکه یکسره خود زندگي است». در 
پایــان، با نظر به اینکه آثار رســیده به مرحله  دوم این 
دوره از نظر اکثریت هیئت داوران پنجمین دوره   جایزه  
شعر احمد شــاملو به تمام وکمال واجد شاخص ها و 
معیارهاي یادشــده نبوده و از سوي دیگر هیچ یک از 
این آثار به حدنصاب امتیازي که از سوي دبیرخانه در 
نظر گرفته شــده است دست نیافته اند، اثري به عنوان 
مجموعه شــعر برگزیــده   پنجمین دوره  جایزه   شــعر 
احمد شــاملو معرفي نمي شــود. اما هیئــت داوران 
دو مجموعه شــعر «و  من فقط نگاه مي کنم» سروده   
افســانه مرادي و  «سفرِ سَفر» ســروده وحید داور را 
شایســته  تقدیر مي دانند. هیئت داوران پنجمین دوره  
جایزه شــعر احمد شاملو: علیرضا آبیز، حسین پاینده، 
مشیت علایي، محمدرضا فرزاد». گفتني  است مراسم 
اختتامیــه  این جایزه که هر ســال در تاریخ ۲۱ آذر، در 
سالروز تولد احمد شاملو برگزار مي شد، امسال برگزار 

نخواهد شد.

معرفي نامزدهاي گلدن گلوب ۲۰۲۰
�  (HFPA) انجمــن مطبوعــات خارجي هالیــوود

عصر روز دوشنبه اســامي نامزدهاي هفتادوهفتمین 
دوره جوایز ســالانه گلدن گلوب را در دو بخش سینما 
و تلویزیــون اعلام کــرد. تیم آلــن، داکوتــا فانینگ و 
سوزان کلچي واتســن در هتل بورلي هیلتن در بورلي 
هیلــز کالیفرنیا اســامي نامزدها را قرائــت کردند. در 
بخش سینما، درام «داستان ازدواج» از نتفلیکس، به 
کارگرداني نوا بامبک با شش نامزدي بیشترین شانس 
را بــراي دریافــت جوایز گلدن گلــوب ۲۰۲۰ دارد؛ یک 
نامزدي بیشــتر از درام جنایي «مرد ایرلندي»، تازه ترین 
ســاخته مارتین اسکورســیزي و دیگر فیلم نتفلیکس 
که از شــروع فصل جوایز ســینمایي با استقبال بسیار 
خوب منتقدان روبه رو شــده است. «روزي روزگاري در 
هالیوود» کوئنتین تارانتینو نیز پنج نامزدي به دســت 
آورده اســت. «داســتان ازدواج» و «مرد ایرلندي» هر 
دو در بخش بهترین فیلم درام نامزد شــده اند و در این 
بخش فیلم جنگي « ۱۹۱۷» به کارگرداني سام مندس، 
فیلم پرســروصداي «جوکر» با بازي واکین فینیکس و 
فیلم «دو پاپ» با بازي جاناتان پرایس و آنتوني هاپکینز 
را به عنوان رقیب پیش روي خود دارند. «جوکر» و «دو 

پاپ» هرکدام چهار نامزدي به دست آورده اند.
«روزي روزگاري در هالیــوود» در بخــش بهترین 
فیلــم موزیــکال یا کمــدي بــا فیلم هــاي «جوجو 
خرگوش»، «چاقوها بیرون»، «راکت من» و «اســم من 

دولمایت است» رقابت مي کند.
مندس، اسکورســیزي و تارانتینو در بخش بهترین 
کارگردان نیز نامزد هســتند. بونگ جون هو، کارگردان 
کره اي براي فیلم تحسین شده «انگل» و تاد فیلیپس، 
کارگردان «جوکر»، دیگر نامزدهاي این بخش هستند. 
تارانتینــو بــراي «روزي روزگاري در هالیــوود» نامزد 
جایــزه بهترین فیلم نامه هم هســت و در این بخش 
ازدواج»  فیلم نامه نویســان فیلم هــاي «داســتان  با 
(بامبک)، «انگل» (بونگ جون هو و هان جین وون)، 
«دو پاپ» (آنتوني مکارتن) و «مرد ایرلندي» (استیون 

زیلیان) رقابت مي کند.
کریســتین بیل براي «فورد در برابر فراري»، آنتونیو 
باندراس بــراي «رنــج و افتخــار»، آدام درایور براي 
«داســتان ازدواج»، واکین فینیکس بــراي «جوکر» و 
جاناتان پرایس براي «دو پاپ» در بخش بهترین بازیگر 
مــرد درام نامزد شــده اند. نادیده گرفته شــدن رابرت 
دنیــرو براي کار خود در فیلم «مــرد ایرلندي» یکي از 

شگفتي هاي نامزدهاي این بخش است.
در بخــش بهترین بازیگــر زن درام نیز چهره هاي 
مشــهوري مانند اســکارلت جوهانســن (داســتان 
ازدواج)، سرشــا رونان (زنان کوچک)، شــارلیز ترون 
(خبر تکان دهنده) و رني زلوگر (جودي) نامزد هستند. 
ســینتیا اریوو براي بازي در فیلم «هریت» دیگر نامزد 

این بخش است.


